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سؤالی شده که در مثال »ان اشکر لی« و مثال »و کن من الشاکرین« به لحاظ ظهور و امتثال چه فرقی با هم  

چنین مثال »و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا« و مثال »و لا تخاطبنی فی الظالمین« به لحاظ ظهور و امتثال  همدارند؟  

فاضلی که این سؤال را اگر توضیح کوتاهی من راجع به این سؤال بدهم خوب است.  چه فرقی با هم دارند.  

اند در واقع سؤالشان این است که ما گاهی با یک لفظ مشتق مواجهیم. گاهی به جای لفظ مشتق با یک کرده

مثال  جایی که بحث ما در مشتق است برای ایشان این سؤال پیش آمده. از آنمواجه هستیم.  مرکب، با یک هیأت

؛  «و کن من الشاکرین »»ان اشکر لی«. شاکر من باش؛ اما جای دیگری گفته بشود    است.خوبی هم انتخاب کرده  

شما که بحث از مشتق  کند این دو ممکن است سؤال بشود. خب کسی که بحث از مشتق مییعنی وصف مشتق. 

جایی که وصف مشتق باشد، جایی کند یا نه؟  ؛ اما این دو با هم فرق میشد مطلب آوردیدها و تا می؛ ماه کردید

نگاه کنید. یک مشرک دارید:   مثلاً. شما در قرآن  یا هیأت باشد  لَا  که فعل  المُْشْرِکَاتِ  و   تُنْکِحُوا   وَلَا...  تَنْکِحُوا 

؛ اما بعضی وقت ها هست که به جای مشرک الذین اشرک است و به جای مشرکین الذین اشرکوا است.  المُْشْرکِِینَ

این بحث را ما داریم. اگر برسیم فردا سؤال خوبی است.  اند.  دوستمان این سؤال را کردهها با هم فرق دارد؟  این

جواب ]بیان کنم[؛ اما سؤال را مطرح کردم که  سؤال و  شویم. یعنی این چیزی نیست که من در قالب  وارد می

هایی است که در خود کلاس  در ذهن خیس بخورد. ان شاء الله جزء بحث برای ذهن شما هم آشنایی پیدا بشود. 

 هم منتظر باشند. شود. فاضل محترم  مطرح می 
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عنوان بحث این است: فی اعتبار قیام المبدأ بما   مطرح فرمودند. برویم سراغ شش امری که آقای خراسانی  

یک  ایم.  البته این عنوان از ما است؛ ولی از مطلب کفایه گرفته   ار.علیه المشتق و حده علی افتراض الاعتب یجری  

و    بما یجری علیه المشتقفی اعتبار قیام المبدأ  نباید برای شما سخت باشد.  بار دیگر این عبارت را نگاه کنید.  

یکی هم ما یجری علیه المشتق در این عبارت ما یک مبدأ فرض کردیم، مثلاً ضرب.  حده علی افتراض الاعتبار.  

آیا معتبر است؟ پس یک مبدأ در نظر بگیرید، یک ذات.  گفتیم ذات.  ها می که ما خیلی وقت  این است:  سؤال 

آیا معتبر آیا معتبر است مبدأ قائم بشود به ذات؟  . این دیگر در عبارت نیامده. در حمل مشتق  منظورم معلوم است 

 قدر است؟ اگر معتبر است، حد قیام چه است مبدأ قائم باشد به ذات تا مشتق را حمل کنیم یا لازم نیست. 

ما یک مشتقاتی اند  ها دیدهبعضیقصه این است که  اند.  فکر نکنید این عنوان را آقایان از روی بیکاری آورده 

مثلًا شما در عربی  از عجایب روزگار. ؛ ولی مبدأ آن مشتق قائم به آن ذات نیست. کنیمداریم که حمل بر ذات می

شود زند. ضارب میکسی دیگری را میگویید مولَم.  از آن طرف هم می  کند.؛ کسی که درد ایجاد میمگویید مولِمی

درد به مولَم قائم  الم به چه معنا است؟ درد. مولِم و مولَم از چه مشتق است؟ الم. شود مولَم. مولِم و مضروب می

حالا یک مثال دیگری است کجای درد به مولِم قائم است؟  هست؛ اما به مولِم قائم نیست. اگر الم به معنای درد  

این  د.  ضارب ممکن است یک چوبی هم بزنمثلًا کتک به مضروب قائم است؛ نه به ضارب.  : ضارب.  اندهم زده

ت. یادتان هست که بار اول در ادبیات کجا  اسقدر دقیق است، ما آن را نفهمیدیم؛ ولی حالا در کفایه آمده مثال چه 

این سؤال  این  ادبیات میجا مواجه شدم.  گونه مواجه شدید؟ من خودم که آن با  یا دوم که  خواندیم،  سال اول 

گویید؟ فاعل یعنی کنندۀ  الان هم از به شما بگویند، چه میشود.  گفتند فاعل آنی است که فعل از او صادر می می

نشسته؛  چه صادر شده از زید؟  حالا این چطور صادر شده؟  گفتند مات زید، زید فاعل مات است.  بعد میکار.  

چه فاعلی است؟   گوییم مات زید. این؛ اما می گوییم مثلًا اکل زیدمیرد. یک دفعه میایستد و مییک دفعه قلبش می

. چون وقوع را گفتند که با مفعول فرق کندصدور نیست؛ وقوع است. بعد باید یک طوری هم میگفتند جا میآن 

این    کنیمای که امروز داریم بحث می این نکته خواهم به شما بگویم  می گویند.  می  گویند؟ در مفعول در کجا می 

 سابقه نیست. نکته بی



اند که ما مشتق داریم؛ ولی ها دیدهجا را بگیرید. بعضیحالا بیایید سراغ درس امروز. مات زید را رها کنید. این

خواهیم یک مشتقی  م مبدأ به ذات در وقتی میقیا جا یک بحث ادبی رخ داده که آیا معتبر است  اینمبدأ به ذات قائم نیست.  

الان  ش مختلف است.  منتها حد.  معتبر است قیامخواهند بگویند که  میآقای آخوند  را حمل کنیم یا مبدأ قائم نیست؟  

 گوییم. می

را  وقت تیتر  هیچخواهند بیاورند  البته تیتر را که میدر اعتبار یعنی در اثبات.  حالا یک بار دیگر تیتر را نگاه کنید:  

ممکن است رد بشود. آقای  اثبات باید ذیل مطلب ثابت بشود یا رد بشود.  ار.  لذا من نگفتم در اثبات اعتب آورند.  قاطعانه نمی

به عبارت دیگر این خط قرمز است. باید  به ذات. در اعتبار )یعنی معتبر است( قیام مبدأ خواهد اثبات کند. آخوند البته می

  م، زید مائتبگویی زید ضارب، زید مولِاز آن مبدأ بگیری، حمل بر ذات کنی.  مشتق را  مبدأ قائم باشد به ذات تا شما  

ضمیر را من خودم    توانید به اعتبار هم بزنید.]است[. البته ضمیر را می  ، حد قیاماین بحث در اثبات اعتبار و حد آن)مرده(.  

ها ، ... . بعضیخواهدو حد قیام بر فرض اعتبار. اگر گفتیم اعتبار نمیخیلی لازم نیست معطل آن بشویم.  آوردم دیگر.  

حالا ایشان مثال  بینید.  درد را در مولَم می  بینید؟شما کجا درد را در مولِم میاند.  اند معتبر نیست و مثال به مولِم زدهگفته

 ضارب هم زده که عرض کردم لازم نیست معطل آن بشویم. 

از این مبدأ بگیریم.  فرمایند واقعًا مبدأ باید قائم به ذات بشود تا آن مشتق را  ایشان میفرمایند؟  چه می  آقای آخوند

هیچ ربطی به هم ندارند. ها  اینشود اصلاً قائم نباشد و ما یک مشتق از این مبدأ بگیریم و به ذات نسبت بدهیم که  نمی

گفتیم تلبس همیشه  آید می. یادتان میباید قیام را به تعبیر آقای آخوند تلبس را و هیأت را توجه کنیدشود؟ منتها  مگر می

؛  گاهی تلبس به قوه و استعداد استلبسات.  را قبلاً داشتیم. انحای ت  اینتلبس گاهی به شأنیت است.  نیست.  به فعلیت  

ها قیام  بعضی وقتت خط قرمز است؛ چانه ندارد؛ اما قیام داریم تا قیام.  قیام مبدأ به ذا است.  ملکه و حرفه گاهی تلبس به 

؛ مثل  ؛ یعنی قیام مبدأ به ذات به نحو صدور استها قیام صدوری استبعضی وقت )عجیب است( به صرف انتزاع است.

ها  . غیر از این است؟ اکثر قیامصدر منه الاکلیعنی گوییم زید آکل ها صدور است. وقتی میو ... . این خوردن و آشامیدن

که صدور باشد. به نظر شما زید  کند؛ نه این؛ یعنی حلول میحلولی است  ها قیام؛ اما بعضی وقتهای صدوری استقیام

مرگ در    خوابید. بلند نشد دیگر.. زید کاری نکرد.  جا چیزی صادر نشد از زیداینجا خرج کنیم خوب است؟ مات را این

که مثلاً نمردند یا مرگ پیدا    بعضی اشیابرخلاف  در او حلول کرد.  زید مرگ  چون  گوییم مات زید،  ؛ اما چرا میخواب

وقوع  هایش را در برگه پیاده کنید.  ها را بعداً مثال اینی است.  ها وقوع علَ. بعضی وقت؛ حلولیمیرندکنند؛ یا بعداً مینمی

گوییم زید مضروبٌ،  در اسم مفعول وقتی میاسم مفعول.  که بر او واقع شده.  دهیم از باب اینیعنی نسبت میعلی مثل چه؟  

.  گوییم زید مضروبٌچون زید بر او ضرب واقع شد، میجا وقع علی زید ضرب.  این خیر.  زید مقتولٌ، یعنی زید کاری کرده؟  

گوییم مشهد وقتی میاسم مکان، اسم زمان.  یک مثال بزنید.  یک وقوع علی داریم، یک وقوع فی داریم.  ها وقوع فی است.  وقت بعضی 



نه. اما یک کاری  د؟  چیزی بر کربلا واقع شجا چیزی از کربلا صادر شد؟ یعنی اینیا کربلا مقتل الحسین،    مقدس مشهد الرضا است 

به    ؛کنیمانتزاع می( اصلًا انتزاع است.  و قدرت زبان.  قدرت خدا را نگاه کنید)ها  شود وقوع فی. بعضی وقت در کربلا صادر شد؛ می

خواهد خواهید چه مثال بزند؟ میدانید میمیکنیم.  ؛ اما در عین حال مشتق را حمل میمبدأ با ذات  قول آقای آخوند با وحدت مفهومی

کنیم از ذات میما انتزاع  در خدای متعال  فرماید که  میبالأخره آدم هرجا سراغ خدا را بگیرد خوب است.  برود سراغ خدای متعال.  

الله تبارک  یک ذات داریم:  یک مشتق داریم: عالم.  جا قیام مبدأ به ذات چطوری است؟ ما یک مبدأ داریم: علم.  . اینخدا عالم، قادر

خدایی نیست که    شناسیمکه میما خدایی  ذاتاً دو چیز نباشند.  ها  قرار شد که این  و تعالی. حالا قیام مبدأ )یعنی علم( به ذات خداوند

قرار هم شد که همان معنایی را از عالم اراده کنیم در خدای گوییم الله عالم.  اشد؛ اما میالعیاذ بالله مثل ما علمش زائد بر ذاتش ب

خوانیم لقلقة لسان که  ، وقتی شب قدر خدا را به هزار اسم میگوییم الله عالم؛ یعنی وقتی میکنیممتعال که در غیر خدا اراده می

با علم خداوند این دارد  که علم مثل منی  کنیم؛ منتها تفاوتی  همین معنایی که در جاهای دیگر اراده می  کنیم.معنا اراده مینیست.  

مثل ما  ؛ برخلاف گیرندذات میگویند محمول بالصمیمه؛ یعنی از صمیم اصطلاحاً میاست که در خداوند هیچ زائد بر ذات نیست. 

شود؛ زیاد  کم میاریم.  بالضمیمه و لذا یک موقعی ممکن است داریم و یک موقعی ندشود محمول  گویند عالم، میکه وقتی می

 اش را خودتان مطالعه کنید. آقایان ادامهدیگر  ها هم مشتق است.  ها را یک اشاره هم کردیم؛ اما به هر صورت همة اینشود که اینمی

یام فهمد. مگر نباید در مشتق، در قها را عرف هم میآیا ایناست شما به آقای آخوند اشکال بگیرید. بگویید که جا ممکن این

مثلًا وقتی یک عامی دعای جوشن  اید.  اید درست کردهها را شما نشستهفهمد یا اینها را عرف میآیا اینعرف بفهمد؟    مبدأ به ذات،  

؟ حالا ملاصدرا دعای  کندانواع قیام؟ بعد در مورد خداوند قیام فرق میگویید؟  شود که شما دارید میها را متوجه میند اینخواهمی

ها  آیا اینخود قرآن، مگر در آن صفات الله تعالی نیامده؟  جوشن کبیر را بخواند شیءٌ؛ اما دعای جوشن که فقط مال ملاصدرا نیست.  

ها برای  یا اینهم با یک فاصلة خیلی زیاد امام صادق و امام باقر علیهما السلام؟  و قبلش  ا  ملاصدرآمده فقط برای بوعلی سینا و  

جا است که مرحوم آقای اینسازد. گویید با عرف ساذج )یعنی ساده( نمیها که شما میگوید اینگویا یک نفر میعرف هم هست؟ 

؛ ولی اگر آشنا باشید در فقه و عرف، پنجاه صفحه پر دهد. به شما بگویم که جواب نصف خط بیشتر نیست آخوند یک جوابی می

  گوییم. آید و میها معمولًا پیش میاید، مخصوصًا در درس ما باشید ایند. اگر قبلًا دیدهخواهم بگویم این بحث را گم نکنی. میکرده

خط کفایه اعتنا نکنید. این خودش یک  و به این نیم  خیلی بحث مهمی است شنوید،  اگر احیانًا برای بار اول است فضلا دارید می

  1پروژه است. باید درست مطالعه بشود. 

 

جا آنهای کشور حضور داشتم. در جمعی دو سه داور بود و من حضور داشتم؛ از اساتید مشهور حوزه و دانشگاه. . من روز شنبه در یکی از دانشگاه  1

ما حکم به الشرع حکم  ما آنی که داریم »کل  کند که ما »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع« نداریم.  طور میبیشتر ناامید شدم. قشنگ اینمن که ناامید بودم.  

گوید. من خیلی دقیقًا دارد عکس میکه صاحب جواهر است یا محقق نایینی است. گوید مثل ایندهد و چیز مییک طوری هم دست تکان میبه العقل« است.  

ها نبوده، پراکنده بوده، آدم  یک زمانی این بحثفقه و عقل حرام است؟  بگویم مگر خواندن  ؛ ولی خب زمینه نبود.  خواستم بگویممیخواهم.  معذرت می

، واقعًا سخت است. قبول داریم. از کفایه در ها را از رسائل در بیاورید؛ مثلًا شما بخواهید این بحثهای پراکنده سخت استجمع و جور کردن بحثگوید  می



العرف بیاوریدرا    248صفحه   اطلاع  »و عدم  التلبس  :  هذا  مثل  نحو    علی  تعالی علی  الخفیة لایضر بصدقها علیه  الامور  من 

. عوام  کنددهیم فرق میدهیم با عالمٌ که به امام صادق نسبت میالحقیقة.«. بله، ممکن است عوام نفهمند عالمٌ که به خدا نسبت می

اذا کان لها    ، هم امام صادق عالم حقیقت است.عالم حقیقت است زند. هم الله  لطمه به الله عالم، الله قادر نمیاین را نفهمند؛ اما این  

خالقٌ( مفهومی باشد که صادق باشد بر خدای متعال حقیقتاً ولو با کنکاش    )یعنی عالمٌ، قادرٌ، عزیزٌ، حکیمٌ،؛ اگر برای این امور  مفهومٌ

والعرف  فهمد.  گویید عرف که نمی( ... . میخواهد.کاری میخواهد هم دست می   خواهد. هم فکر)دو چیز می  عقل، تأمل و تعمل

انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیق   )این را دقت کنید. این شعار است. این همان پنجاه صفحة فقه و عرف است.(

از فقه و عرف که    دانید که غیرایم و میهایتان تکراری است؛ چون بارها ما این را داشتهدانم برای بعضی بر مصادیق. می  المفاهیم

حالا همان اش را چاپ کردیم و بعد آوردیم در کتاب.  ایم؛ یعنی اول مقاله نوشتهگفتم پنجاه صفحه داریم، یک مقالة مستقلی هم  

 هایتان کتاب را دارید.خیلی  کتاب کافی است. 

  ق یدر تطب  برندیها عرف را موقت   یلیخ   هانیو بزرگان قم و نجف، ا  دین یبیمراجع که م  انیآقا   نیدارد. ا  ریتأث  یلی در اجتهاد خ

معنا  یعنی) میمفاه نییعرف هم در تع ندی گو یم های قبول دارند. بعض های. البته بعضست ین شانیکه مبنا  یدر حال ق؛یبر مصاد میمفاه

  تیدر روا  ست؟یاست. گندم چ  یازکات گندم هشتصد و خرده  دیگو یکاربرد دارد. مثلاً م  قیبر مصاد  میق مفاهیکردن( هم در تطب

 دیگویگندم را م  یگندم؛ ول  دیگو یگندم. مثلاً عدس را نم  دیگو یعرف زمان شارع چه را م  نیبب  ندیگو یآمده گندم زکات دارد. م

 دیگو ی. مکشدیبله. اصلًا م  دی گو یمثلًا م  کندینگاه م  د،یرس  لو یاگر به هشتصد ک   لاحا  مییگو ی. بعد ممیمفاه  نییشد تع  نیگندم. ا

بر   میمفاه  قیتطب  شودیم  نیدارد. ا  هانیشن و ماسه و ا  لو یسه ک   لو،ی دو ک   لو،یهشتصد ک   دیدانیکه م  یگندم. درحال  لو یهشتصد ک 

توسط عرف، اما    ست یدرست ن  قیبر مصاد  میمفاه  قیاست که تطب  نیا  مانیمبنا  کهنینه؟ منتها ما با ا  ایدرست    جانیا  ای. آقیمصاد

شده؛    لو یحالا هشتصد ک   ییتا بگو   شیرو  زیگندم بر  لویمثلاً دو سه ک  ایبرو گندم را شستشو بده    مییگوی. نممیکن یرا قبول م  هانیا

. گرید  میما گفته باش   یزیچ  کی آن پنجاه صفحه    رد  دیبا  گریباشد(. حالا چطور د  ینه، گندم با شنش، با ماسه، با گلش )البته اگر عاد

دارد.  هیها اگر شدند توجوقت   یبشوند. و بعض دیکه نبا شوندیم قاتیها مراجع ما وارد تطبوقت  ی لیاست و خ  یبحث قشنگ یلیخ

. ما چون بحثمان گذرا بوده  دباش   تواندیکتاب م  کیرساله،    کی  نامه،انیپا  کیجمله قطعاً    نی. اجمالًا ادینی جا ببشاءالله آنان  گرید

کاش    ینه. ا  نهیاما درست؛ به طور نهاد  د؛یاخوانده  یرا. شما از عرف مطالب  نیا  میاهم نخوانده   یی جا  یول  م؛یاپنجاه صفحه نوشته

 ،یررسم یاند مگر غها وارد نشدهچون آن  یول  م؛یعالم داشت   نهیزم   نیقدر ما در ا چه  دیدانستیرا آورده بود. حالا م  هانیا  خی ش  یآقا

 مانده. طورنیهم

 

این نکته است. مگر    کند.؟ بعد هم دارد داوری میخوانیای آمده این را یک کتاب کرده. چرا نمی؛ چون پراکنده است؛ اما حالا یک بیچارهبیاورید سخت است 

نهادینه  به صورت  رد کنی. چیزی که اصلًا اطلاع نداری چون مثلًا شیخ انصاری  خواهی نمرۀ دانشجو را ندهی.  هایمان مسئول نیستیم؟ بعد میما در مقابل داوری

فهمم  ها میچون من ارتباطاتم هم خیلی زیاد است با اینبه خاطر همین چیزها است.  کنیم،  کنیم، حساس میهایی که ما شما را تحریک میلذا این بحث.  ندارند

 کجا آدم باید حواسش را جمع کند. 



. بحث کند. توضیح دادیم. در مورد خداوند هم فهمیدیمهای فرق میلازم است؛ منتها نحوهمعلوم شد که قیام مبدأ به ذات  

آقای آخوند اصرار دارد  و خالق را به خدا نسبت بدهیم.  عالم و قادر و عزیز و حکیم  فهمیدیم که چطور ما  اعتقادات مهم است.  

گوییم زیدٌ عالم، امام صادق علیه السلام طوری که میها خارجی است، نه لفظی. همانفرقبله  بگوید هیچ فرقی با جای دیگر ندارد.  

 عینیت ذات هست؛ در غیر خداوند عینیت ذات نیست.  جا گوییم الله عالم؛ منتها آنعالم، می

در مورد بحث من در این یکی دو دقیقه یک توصیه بکنم. در این یکی دو دقیقه ارزش ندارد بحث بعدی را وارد شویم.  

ضد و نقیض است.    حالا ای کاش تکرار کرده بودید.اید بحث را؟  تکرار کردهتان شده؟  آقای آخوند چه  اندها گفتهها بعضی بعدی

 کنم.  را؛ اما فردا عرض می ام اینمن هم در برگه نیاورده

شود که خیلی  هایی می. انسان وقتی که وارد یک ساحت خواهید اسم آن را بگذارید اخلاقی، موعظه یا معرفتیمی اییک نکته

مثلاً در همین بحث امروزمان، حمل صفات   آدم احتیاط بکند.بلند است باید یک مقدار احتیاط کند. از کلاس ما این را ببرید بیرون. 

خواهیم دعا  کنیم. اشکال ندارد. بالأخره ما میهمین معنای خودمانی را هم اراده می ،  عالمٌ، قادرٌ، حکیمٌ، عزیزٌگوییم الله  بر خدا، می 

ام دانیم. لذا من در نقول نوشتهها چیست، بهتر است بگوییم نمیکنه این. قرآن هم که به زبان ما آمده؛ ولی  بخوانیم؛ قرآن بخوانیم

آقای    شیخ استاد ماهست همان.  دهیم در حد فهم خودمان است. هرچه او  ؛ ولی ما هرچه به خدا نسبت میآقای آخوند فرمودند

تهران؛ دیدم که آقاشیخ محمدتقی  ایشان فرمودند که من رفتم  سلمه الله یک زمانی دو نفری خدمت ایشان بودیم و کسی نبود.  وحید  

ها را دور خودش چیده و شلوغ کرده و دارد راجع به معاد و کیفیت معاد  کتابعالم بزرگ تهران هم فیلسوف و هم فقیه،  آملی  

معاد جسمانی است؟ معاد جسدانی است؟ این دو با هم فرق  هایی است دیگر. معاد روحانی است؟  دانید بحث کند. میتحقیق می

ملاصدرا را؛ ولی قراری رسیده باشد ببینم   بهالبته من نتوانستم  ... .  خب ملاصدرا و سبزواری هم  کنند.  اش میها یکیکند. بعضیمی

  کردم. ها را جمع میهای فلسفه من اینآن زمان هم که ما خیلی حال داشتیم در بحث کلمات مختلفی دارد. ملاصدرا است دیگر.  

که آین آیه  کنی؟  کار مینویسی بنویس، ولی این آیه را چهبه آقاشیخ محمدتقی گفتم که شما هرچه میفرمود که  شیخ استاد ما می

کند؟ بعد . گفت این استخوان را که زنده میبعد آن استخوان را آورد؛ فشار دادم پودرش کردمن یحیی العظام و هی رمیم.  هست که  

من و شما .  خدایی که تو را از یک پانصد میلیونیم یک قطره آب آفریدگردد؟  این »ها« به چه بر میفرماید قل یحییها.  خداوند می

این طوری است  از مرد    ست گویند در زیآقایان می  .دیگر  پانصد میلیون موجود زنده میکه در هر مقاربتی  بیرون که  حدود  آید 

تواند تو را آفرید، باز هم مییک پانصد میلیونیم    شود دو قلو.  شود یک قلو؛ دوتایش بشود میشود و میاش جذب رحم مییکی

را دارد بعضی آیات دیگر هم    البته ملاصدرا که اینگویید؟ این ظهور دارد در جسدانی دیگر.  ات کند. فرمودند این را چه میزنده

قلم دست گرفت. گفت من شیخ محمدتقی ؛ آمد  فرمودند که آقاشیخ محمدتقی بلند شد و رفت و وضو گرفت ایشان میآورد.  می

و    فبها   ها است اگر همینچه که خداوند نازل فرموده.  نویسم؛ ولی معتقدم به آن ها را میکه فلان روز است اینآملی در این ساعت  

بین در کتابش هست یا نیست. من پیدا کردم. رفتم در کتاب ایشان در درر بعد به من فرمودند بنعم ... ؛ اگر نیست آن اعتقاد را دارم.  

 مند است.  ... . حواسمان باشد در مسائل این طوری اگر آدم کار بکند خیلی ارزش تقی آملیمحمدالفوائدش دیدم دارد. من 

 الحمد لله رب العالمین.  


